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پشتیبانی به سرپرستی من و تیم بعدی 
در بیس کمپ به سرپرستی  آقای افلاکی.

ما به عنوان تیم پشتیبانی موظف شدیم 
کوله‌های خودمان و کوله‌های تیم قله را 
تا کمپ 3 بالا بکشیم. آنها یک روز دیر‌تر 
از ما حرکت کردند؛ اما آمدند و در کمپ 
3 کوله‌هایشان را از مــا گرفتند و رفتند 
بــه کــمــپ 4 و آنــجــا مستقر شــدنــد. قــرار 
شد که من با بی‌سیم بیدارشان کنم که 
بلند شوند بروند قله. ساعت یک بود، 
اوراز را پیج کردم که »بیدار شوید.« گفت: 
»نــه. هوا مساعد نیست. برف می‌بارد.« 
 4 یــا 5 بــود کــه بیدارشان 

ً
ساعت تقریبا

کردم و به راه افتادند. گفت: »هنوز برف 
ــا داریــــم یـــواش‌یـــواش جلو  ــارد. امـ ــی‌بـ مـ
مــی‌رویــم« قــرار بــود مــن هــر یــک ساعت، 
یک بار پیج کنم که »آقا وضعیتت چطور 
ــده‌ای؟ آقــای  ــان اســـت؟ کجایی؟ چــقــدر م
افلاکی هر حرفی داشت، به من می‌گفت 
. ساعت  و مــن انتقال مـــی‌دادم بــه اوراز
7 صبح بــود من اوراز را پیج کــردم. گفتم 
که »وضعیت را به من بگو، من به پایین 
بگویم.« اوراز به من با لحن تند، گفت: 

»شرایط و وضعیت خوبی نیست.« گفت: »هر لحظه مرا پیج 
نکن. هر جا که وضعم خوب بــود، خــودم خبر می‌دهم.« من 
سرم را گذاشتم، استراحت کردم. گفتم کاری که ندارم تا اینها 

بروند به قله برسند بگذار کمی بخوابم.

سقوط از بالای 700 متر

 12 ظهر بود. صدا‌هایی یواش‌ از بی‌سیم شنیدم 
ً
ساعت حدودا

و از خواب بیدارشدم. دیدم توی بی‌سیم صدای نفس‌نفس و 
خش‌خش می‌آید و بعد قطع می‌شود.

بلند شدم از توی کیسه‌خوابم نشستم. یواش‌یواش دیدیم 
که نه، صدا شبیه صدای ناله است. و من به آقای افلاکی گفتم 
که فکر می‌کنم یک ماجرایی هست. یک صدا‌هایی می‌آید. 
هر قدر هم صدا می‌زنیم، جواب نمی‌دهد. یک لحظه صدای 
ناله‌ای به گوشم خورد. به آقای افلاکی گفتم: »آقای افلاکی من 
صدای آه و ناله می‌شنوم. فکر می‌کنم این آه و ناله است.« 
20 دقیقه‌ بعد پیج کــرد کــه »آمـــاده بشوید بــرویــد بـــالا.« بلند 
شدیم بلافاصله لباس پوشیدیم. کوله‌هایمان را انداختیم 
روی دوش‌مــان. طناب کوهنوردی و چراغ پیشانی‌هایمان را 
برداشتیم.  همه جا مه بود. تیغه کوه را رفتیم بالا. خودمان 
ــرف. هیچ  هــم نــگــران، نــگــاه می‌کنیم بــه ایـــن طـــرف و آن طـ
ــده نــمــی‌شــد. کــم و بــیــش بـــرف هــم مــی‌بــاریــد.  جــایــی هــم دیـ
ــده نــمــی‌شــد.  ــ ــا هــیــچ چــیــزی دی بــا ســرعــت پــیــش رفــتــیــم. امـ
رفــتــیــم، فکر می‌کنم نــزدیــک 2 ســاعــت مــا راه رفــتــیــم. شاید 

اوراز و مقبل 
بودند از بالا 700 
متر سقوط کرده 

بودند. وقتی بالای 
سر اوراز رسیدم 

دست‌کشش 
 در‌آمده بود. 

ً ّ
کل

صورتش بدجوری 
ورم کرده بود. 
معلوم بود که 

به سنگ خورده. 
نمی‌توانست بلند 

شود. آه و ناله 
می‌کرد

هلیکوپتر امداد و اوراز

پس از انتقال اوراز محمد اوراز

مجیر آفتاب در کمپ اصلی تیم

صبح حسن 
نجّاریان می‌گفت: 

»محمّد خوبی؟« 
با لحن بیمار‌گونه 
می‌گفت: »خوبم. 

خوبم. خوبم.« 
قوی بود. مغرور 

بود. بعضی 
آدم‌ها لحظه‌ی 

مرگ هم تسلیم 
نمی‌شوند
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